
8

نوجوان  پسر  نجیب  که  خواندید  قبل  قسمت های  در 
افسر  با  مسعود  و  شده  دستگیر  دزدی  اتهام  به  افغان 
هشت  و  چهل  تا  که  گذاشته  قرار  کلانتری  نگهبان 
بیاورد.  دست  به  اصلی  دزدان  از  نخی  سر  ساعت 
مسعود  میرهادی.  نام  به  جوانی  سرباز  کمک  با  البته 
زده  دزد  خانه ی  و  پارک  آن ها  خانه ی  از  که  می فهمد 
از  عصبانی  مسعود  پدر  دیگر  طرف  از  است.  معلوم 
که  می گرداند  بر  خانه  به  را  او  مسعود  نرفتن  کار  سر 
می شود.  لکه خون  با  کفش هایی  بند  متوجه  مسعود 
نام  به  محل  بچه های  از  یکی  به  که  سروان  جناب 
دوست  حسام  با  می گوید  مسعود  به  کرده،  شک  حسام 
مسعود  به  را  زیاد  پول  با  کاری  پیشنهاد  حسام  و  شود 

داستان: ادامه ی  حالا  می دهد. 

 پدر استکان را کوبید روی میز و گفت: »این دیگه گرم گرفتن 
فردا  خلافکاره،  مشت  یه  با  قاطی شدن  بچه!  نیست  حسام  با 
بیاد سر  و صاف  بشه  آزاد  زندون  از  اینا  از  یکی  اگه  فردا  پس 

وقتت چی؟«
مسعود به مادر نگاه کرد که مشغول سبزی پاک کردن بود. مادر 
گفت: »بابات راست می گه، آدمای این جوری که رحم و مروت 

ندارن! تازه اگه تو محل بپیچه با دزدا هم دست بودی چی؟«
طبقه ی  پنجره ی  پشت  از  فقط  من  »نمی پیچه!  گفت:  مسعود 

چهارم تو پارک رو نگا می کنم. همین!«
مادر گفت: »خب از همین حالا آدرس خونه هه رو بده به پلیسا 

خودشون شب برن سروقت دزدا!«
به من نمی گن  اینا که  مسعود گفت: »مامان جان ساده ای ها! 
کدوم خونه می رن دزدی. تازه حسام به شون نگفته من رو جای 

خودش گذاشته، وگرنه قبول نمی کردن!«
گفت:  مسعود  اتاق.  طرف  افتاد  راه  و  شد  بلند  بی حوصله  پدر 

»اصلا یه بار دیگه با جناب سروان قرار بذاریم؟«
بچه  الف  یه  باشه  قرار  »اگه  گفت:  برگردد،  که  این  بدون  پدر 

دزدا رو بگیره، پس پلیس چی کاره است؟«
آشپزخانه.  پنجره ی  پشت  پرید  مسعود  شد،  بسته  که  اتاق  در 
شمشادهای  کنار  بودند  گذاشته  را  موتور  اشکان  و  مسعود 

مسعود  جدول.  لب  بودند  نشسته  هم  خودشان  و  پیاده رو 
جای شان  از  میرهادی  و  اشکان  داد.  تکان  دست  برای شان 
بلند شدند. مسعود دکمه ی اف اف را زد و دوباره برگشت توی 
آشپزخانه. مادر سرش را بلند کرد و گفت: »ظهر دلمه درست 

کرده بودم، سهمت تو یخچاله!«
یکی  و  آورد  بیرون  یخچال  توی  از  را  دلمه  ظرف  مسعود 
تو  اشکان  با  شده،  »خوشمزه  گفت:  و   زد  گاز  را  دلمه ها  از 

می آم.« می خوریم  پارکینگ 
مادر لبخند زد و دسته ی سبزی را دو نیم کرد. 

سیم  میرهادی  اشکان،  جلوی  گرفت  را  دلمه  ظرف  مسعود 
انداخت زمین و دلمه ی توی دست اشکان را قاپ  تلویزیون را 
و  را گرفت  میرهادی  و مچ دست  زد  را کنار  اشکان ظرف  زد. 
کشاند طرف دهان خودش. مسعود یک یک دلمه توی دهان  هر 
دوی شان گذاشت و گفت: »حالا خوبه دیدم تون نشسته بودین 

تو ساندویچی فلافل با نون اضافه می خوردین!«
انباری  وسط خنده ی اشکان و میرهادی صدای جیر یواش در 
بلند شد. مسعود برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. پدر جلوی 

در ایستاد و گفت: »این کیه دیگه؟«
تا مسعود خودش را جمع و جور کند و بگوید: »سرکار...«

میرهادی زودتر سر پا ایستاد و پاهایش را به هم کوبید و گفت: 
قربان!« انتظامیم  نیروی  »فرزاد میرهادی سرباز 

تو  سرکار  »خب!  گفت:  و  کرد  نگاه  را  میرهادی  سرتاپای  پدر 
انباری خونه ی من چی کار می کنی؟«

پدر بعد از تمام شدن حرف های میرهادی زل زد توی چشم های 
از  را  شانه اش  پدر  انداخت.  پایین  را  سرش  مسعود  مسعود. 
شکمت  تو  راستم  روده  »تو  گفت:  و  کرد  جدا  در  چارچوب 

می شه؟« پیدا 
بعد هم راه افتاد طرف راهرو. میرهادی زد روی شانه ی مسعود 

و گفت: »ایول بابا! بابات خیلی مرده!«
مسعود از روی موکت بلند شد و دمپایی ها را پوشیده نپوشیده 

دنبال پدر دوید و گفت: »بابا ببخشید به خدا...«
پدر برگشت و گفت: »اصلا از اولش نگفتی که نگفتی، چرا سر 

کردی؟« تعریف  نصفه نیمه  ظهری 

مسعود سرش را پایین انداخت و گفت: »آخه... راستش... مگه 
بازی؟« بی رفیق  رفیق بازی  نگفتین  شما 

پدر گفت: »تو هم که خوب گوش کردی؟«
پدر پله ها را بالا رفت و توی پیچ پاگرد از چشم مسعود ناپدید 
روی  از  را  سرش  پدر  اول.  پله ی  روی  نشست  مسعود  شد. 
نرده های طبقه ی دوم خم کرد پایین و گفت: »خوبیت نداره تو 

انبار بمونه، برو ورش دار بیارش خونه.«

نفره  دو  مبل  توی  سه تایی  مسعود  و  اشکان  و  میرهادی  حالا 
انگور  بشقاب  میرهادی  بودند.  رفته  فرو  مسعود  پدر  روبه روی 
مسعود  اما  بود،  خوردن  مشغول  و  پایش  روی  بود  گذاشته  را 
بودند  زده  زل  و  بودند  انداخته  پایین  را  اشکان سرهای شان  و 
به انگشت های پای شان. پدر آخرین دانه ی انگور توی بشقابش 
گفت:  و  میز  روی  داد  سر  را  بشقاب  و  گذاشت  دهان  توی  را 

»به یه شرط!«
میرهادی با دهان پر انگور گفت: »ایول عمو! شرط چی؟«

و  کرد  پاک  اشاره  و  انگشت شصت  نوک  با  را  لبش  دور  پدر   
گفت: »شرطم اینه که خودمم باشم.«

مسعود گفت: »این جوری که حسام شک می کنه!«
پدر گفت: »قرار نیست حسام بفهمه، من فقط یه کاری می کنم 
محکم کاری  برا  نکنه.  شک  تو  به  کسی  گرفتن شون،  وقتی  که 

بعد از آزادی شون می گم.«
مسعود!  »پسرعمو  گفت:  و  مسعود  شانه ی  پشت  زد  میرهادی 

بابات خیلی مرده؟!« دیدی گفتم 
اشکان گفت: »چه جوری؟«

پدر گفت: »مسعود می ره تو پارک به حسام می گه شرطش قبوله، 
امشبم خودش تنهایی می ره انباری مهمونی. بقیه شم با من!«

ادامه ماجرا را در شماره بعد بخوانید.
تهران،  از  ساله   16 رستمی  فرزانه  هفته:  درست  حدس   
آرمان زنگنه از شیراز، نسرین جهانگیری از رشت، کتاب 
به  عموزاه خلیلی  فریدون  آقای  نوشته  مشکی«  »زرد 
آدرس این دوستان ارسال خواهد شد. منتظر حدس های 

درست شما هستیم.

معصومه یزدانی قسمت یازدهمنقشه ی پدر

حمید حاجی میرزایی

بندکفش ها سکوت کرده اند

 شناور   

 صبح ها 
 بابا به رئيس جمهور جدید

 به قيمت طلا در بازار
و سهام كارخانه ى اتومبيل سازى لرُد فکر می كند

 

 مامان 
 به دستورپخت كيك هاى خامه اى
 و جدیدترین مدل هاى روتختی

 برادرم
 به بحران كم آبی

 و سوختن جنگل هاى آمازون
 و من

 درحالی كه به بيسکویيت هاى شناور در شير نگاه می كنم
به تو فکر می كنم

داستان دنباله دار

یك نظریه  ى 
غيرعلمی

 ماه، ماه نيست.

ماه مهمانی 

ستاره هاست.

نرگس قدیرلی

او هم مثل یکی دیگر از همکاران کوله پشتی حقوق می خواند و قرار است وکیل 
شود. حتما خاصیت حقوق خواندن این است که آدم ها را شاعر  کند.

اتاقش پر است از کتاب های مختلف و یکی از بهترین دوستان صمیمی اش یک 
درخت بونسای کوچک است که هر روز به او سلام و صبح به خیر می گوید.

قهر  او  با  کلمات  گاهی  می گوید  می ترسد.  نوشتن  از  گاهی  می گوید  خودش 
می کنند. می گویم کلمات که با آدم ها قهر نمی کنند، مخصوصا اگر یک خانم وکیل 
باور می کند و لبخند می زند: »حتما همین طور  نویسنده ی شاعر باشد. حرفم را 

است.« و شعری را که سر میز صبحانه سروده، برایم می خواند:
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